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 در عصر امپریالیسم   کراسی بورژوایی ودموکراسی پرولتری و دممضمون   

 

 مقدمه 

سالیان سال است که در توضیح امر  ،  بورژوازیهای تئوریسینمدافع نظم موجود و لنینیسم، جامعه شناسان -مدعیان مارکسیسم

سطحی   آنهایفات رتع. نداده اندارئه از محتوای این مفهوم  یدیالکتیک  تحلیلیو فهم سیاسی مردم را به سخره گرفته اند   ،کراسیودم

تکامل   از  بطور مشخص، و  ، جوامع انسانی بطور کلی متن تکامل تاریخی از این مفهوم را مضمون  توضیحو است  تحت اللفظی و

  با حکومت مردم  را مترادف  این مفهوم عده ای . نتیجه نمیگیرند ،امپریالیسم به ، ادامه در  به سرمایه داری و فئودالیسم   جامعه از

دیکتاتوری تعریف   سکه دیگر ویر ، ن راآ نیز عده ای  میکنند. عریفبعیت اقلیت از اکثریت ت تا را  آن ای دیگرعده و  قلمداد میکنند

یعنی   ،طبقه استثمارگر حاکمبرای   دموکراسیدر این خلاصه میکنند که  با درکی محدود را میکنند و جنبه طبقاتی این مفهوم 

دیدگان ستماز میدانند و  را از برکات نظام سرمایه داری آن   زی نیزبورژوا جامعه شناسان  استثمارشوندگان. برای دیکتاتوری

 شکرگذار باشند.  ، از این بابت،این نظام رامیخواهند که 

از دولت های    تعریف شان، تعریف میکنند و "دولت های دیکتاتور"تقابل با  خود را در  دموکراسی، نیزدولت های بورژوایی  

  تصمیم گیرنده نهایی است و رای مردم در اصل به حساب نمی آید. یا یک حزب  یکنفر ،دیکتاتور این است که در این دولت ها

فرد یا    یک گوئی با عزل  رار میدهند.قیا حزب  دولت را از زیر ضرب خارج میکنند و تمرکز را روی فرد  ساختارآگاهانه نها آ

یا   حزب  ،در آناست که آزاد  عمومی انتخابات ، به اصطلاح ،دموکراسیپایه فهم آنها از بدست میاید.  دموکراسی حزب معین، 

دولت های  "   امروزه در اکثر است که این  واقعیت د.دارن را  حکومت کردن شایستگی د، ن آوربدست را  که اکثریت آرا احزابی

   .آزاد" کرد انتخابات "توان محدود به  نمیرا  دموکراسی مضمون  و  میگیردآزاد" صورت انتخابات "نیز  "دیکتاتور

  دموکراسیمضمون بطور کلی و   مضمون دموکراسی ، نمیتوان بر تحلیل مشخص از شرایط مشخص گذاشتباید اگر بنا را 

 قاعده مستثنی دانست.  این  از  ،را بطور مشخص  پرولتری

به  را   دموکراسی مضموندوباره تعریف ، مواد و مصالح لازم برای بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری لنین با تحلیل امپریالیسم

در کتاب خود،   جامعه نومستعمرهبا تحلیل    فدایی خلق  ایران،چریکهای از بنیانگذاران سازمان  احمدزاده  مسعود رفیق .  دداما 

 ( ۱)  .کرد  تعریفتازه  کیفیتیدر دیالکتیکی،  نگاهی با  را دموکراسی مضمون ، هم تاکتیک""مبارزه مسلحانه، هم استراتژی 

بعنوان   دموکراسی مضمون لنینیسم، -به مارکسیسمو با تکیه  دید ماتریالیسم تاریخی، یک از  در این مقاله تلاش بر این است که

 . و عام اش توضیح داده شود در معنای خاص  ،شکل حکومتی

 

 به معنای خاص کلمه  دموکراسی ؛ به رهبری بورژوازی کراتیک ودم- بورژوا انقلابات 

منجر شد، هدف اش سرنگونی دولت   (۲)  کراتیکوشکل جمهوری دم  با دولت که به استقرار یک  یکراتیکودم- بورژوا انقلابات

را تضمین  رشد و گسترش هرچه بیشتر مناسبات سرمایه داری  که  گلخانه ای بود  قدرت دولتی . فئودالی و برچیدن مناسبات آن بود 

در عرصه سیاسی   ،اتد. این انقلاب ن دارا تشکیل می کشور  که بخش عمده جمعیت  ندبود دهقانان  ،باتاین انقلاعمده . نیروی میکرد

با   ،و به موازات آن ندردک الطوایفی  ملوک را جایگزین حاکمیت  مناسبات سرمایه داری شکل حکومتی متناسب با   ،و قدرت دولتی

در بسیاری    ،اقتصادی اصلاحاتاین  .ند زد هادر روستاتیشه به ریشه مناسبات فئودالی  ،اقتصادی مجموعه ای از اصلاحات انجام 

از   ،خواسته های قشر خرده مالک تحت استثمار مناسبات فئودالی  ی بهپاسخگوی  و در  اروپاییکراتیک ودم -بورژوا از انقلابات

دهقانان،  تقسیم آن میانقطعه کردن زمین ها و   . اصلاحات ارضی با قطعه صورت گرفت ،یک اصلاحات ارضی انجام طریق 

  طبقات جامعه،  سایربا را آنها  روابط اجتماعی  مالک،دهقانان خرده تکامل اقتصادی . در روستا را شکستمناسبات فئودالی کمر 

اکنون میبایست خرده مالکی خود را   ، دهقان خرده مالک. (۳)  درگیر کردداری مناسبات سرمایه  آنها را باو   کرد دگرگون از پایه 

  سپر مقاوت با قدرتی در مقابل نیروی مقاومت فئودال ها ،مالکخرده  . اقتصاد دهقانانتجربه کندسرمایه داری  مسلط  در مناسبات

 . بوجود آورد 

.  بودگسترش  در حال  در شهرها صنعتو    بودکه بورژوازی به عنوان یک طبقه شکل گرفته   گرفتصورت زمانی این انقلابات 

سرمایه داری  در خدمت به تکامل هرچه بیشتر مناسبات  را  آنبتواند محتاج بود که به قدرت دولتی از این جهت طبقه بورژوازی 

بر پایه رقابت آزاد میان   ،ر آغاز رشد خودد مناسبات سرمایه داری  .، بکار گیرد تکاملبرای این  لازم اجتماعیو برقراری امنیت 

تولیدی   ،سرمایه داریتولید  . شکل گرفتشامل یک ملت میشد،  جغرافیای معین، که و در عرصه یک  سرمایه داران متفاوت 

تولید کاپیتالیستی با استفاده از ماشین، یک  . صورت گیرددر عرصه ملی  و   بطور وسیعمی بایست  ضرورتاو  است اجتماعی 

رشد  و در زیر ساخت های جامعه  تحول نیازمند رشد صنعت  همچنین کرد.ری وضر را وابستگی در تولید در عرصه ملی  
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ی جوان، چه از  توده های روستایی بود و پرولتاریانیروی عمده این انقلاب  از طرف دیگر. بود ابزار تولید در کامل ت تکنیک و 

   و از جنبش مستقل طبقاتی برخوردار نبود.و تکوین طبقاتی نیافته بود تکامل  هنوز لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی، 

  ملتنمایندگی که  میبایست یک جمهوری دمکراتیک سرمایه داری  دولت شکل  بالا، گفته شده در  ضرورت های اقتصادی بر پایه

این طبقه  طبیعی بود که اعمال قهر و خشونت نسبت به  طبقه فئودال بود و دشمن بالفعل طبقه بورژوازی در آغاز . اشد، ب بکند را

دشمن  در عرصه سیاسی  پرولتاریا هنوزطبقه جوان  . آن سرنگون شودحاکمیت سیاسی و نهایتا با یک انقلاب قهری   صورت گیرد

در مبارزه بر  ، طبقه کارگراز نیروی این بورژوازی بود که  بلکه برعکس  ،نداشت چندانی  برآمد سیاسیو   بودن  بالفعل طبقاتی

  در  جبری قوانین ، از طرفی دیگرطبقه جوان پرولتاریا را به عرصه مبارزه سیاسی کشاند. ، استفاده کرد و  هافئودال علیه 

مطابق با عرف   و  بوجود آورده بودرا مناسبات تولیدی سرمایه داری  نیروی کار از خود بیگانه و مطیع ،داریمناسبات سرمایه 

که   ،، یک جمهوری دمکراتیکدولت ملی تشکیل یک .بفروشد بود که نیروی کار خود را به هرکس " آزاد"  اجتماعی، طبقه کارگر

را  تصمیم گیرنده ای موسسات و اداراتی و از حمایت اکثریت جامعه برخوردار بود،   ه بوداز طریق یک انقلاب بر سر کار آمد

حق رای   پارلمانی بر پایهآزاد یک مبارزه  از این رو د. ن نمایندگی کل ملت را بکن ، به اصطلاح که از زاویه سیاسی ،طلب میکرد

های اقتصادی  همان ضرورت بر پایه تا حدود زیادی هرچند شکل حکومتی، این   .از ضروریات این شکل حکومتی بود عمومی

شکل تکامل یافته تری   ،جمهوری دمکراتیک یونان باستاندر مقایسه با  ، اماشکل گرفتتشکیل شد،   دولت عهد باستان یونان، که

در   قشر ممتاز جامعهمشارکت  ، دولت یونان باستاندر فقط کافی است گفته شود که  . است  جمهوری دمکراتیک  یکاز 

  دارد.  جمهوری دمکراتیک بورژوایی امروز  که  بود بوروکراتیکی ساختار بدور از  و تر بشکلی مستقیمهای دولتی گیریتصمیم

 بحث میشود. بیشتر تفاوت در ادامه این مقاله این 

در یک دوره تاریخی پیش از   ،مناسبات تولیدی فئودالی زوالدر نتیجه  سرمایه داری  مناسبات تولیدی اولین جوانه های گر چه 

در شهرها  ، و تسلط اش بعنوان یک ساختار اقتصادی بعدی آن  تکاملتکوین واما  ،آغاز شد از روستاها بورژوایی، باتانقلا

پایه  را نداشت. تولیدی بورژوازی در حال رشد قدرت مقابله با مناسبات  اقتصادی رو به زوال فئودالی  . مناسبات صورت گرفت 

به منظور از سر راه برداشتن  بورژوازی نوپای  دولت. روستا بودزمین در کیت عمدتا روستا و مالاین مناسبات رو به زوال 

الب فئودالی در  غسبات امن  ، میبایستو ایجاد هرچه بیشتر یک بازار داخلی برای تولیدات صنعتی موانع رشد صنعت در شهرها

 عث تغییربا میتوانست دولت بورژوازی که بود  مکنمتنها شکل ، و تقسیم زمیناصلاحات ارضی  انجام  . روستاها را ریشه کن کند

تکامل صنعت   .بیندازدمناسبات سرمایه داری  دام بهبتدریج خرده مالک تازه بدوران رسیده را    و  شود مناسبات مالکیت در روستا

کرد.   را هرچه بیشتر تشدیدروستا میان شهر و و تضاد  کرد خود ا تابع ر هاروستااقتصادی در  مناسباتتکامل  عملا ها در شهر

کشت   ژایی نبود. کار دولت بور  دستور ، اساسا در آغاز رشد مناسبات سرمایه داری، در استفاده از زمین بعنوان یک وسیله تولید

  ، در آغاز،تولید مانوفاکتوری داشتن ماشین آلات پیشرفته برای سرمایه داری سودآور نبود.بدون  ، گسترده زمین به شکل

. این تحول نیز به درازای  از ماشین میداد تولید مانوفاکتوری باید جای خود را به تولید با استفاده نمیتوانست به این نیاز پاسخ دهد.

سوخت و  اقتصادی بود که ، بعد از اصلاحات ارضیاز شکل گرفته  یاقتصاد خرده مالک. حداقل دو قرن در انگلستان طول کشید

، تا دوره ای طولانی،  در روستاها عمده  شکل مالکیتبعنوان  و  تعریف میشد بورژواییاقتصاد با  در ارتباط دیگر  اش  سازش 

  بورژوایی بزرگ مالکیبا  باید را از بعد از انجام اصلاحات ارضی حاکمیت مناسبات سرمایه داری در روستاها .  باقی ماند

تولید  منبع اصلی  ،دهقان در بند ارباب فئودالهم توسط و   دهقان آزاد  توسط هم  ، بعنوان وسیله تولید عمدهزمین  . توضیح داد

هنوز   اصل را، این نانیا اجاره دادن آن به دهقا قسطی و  قطعه قطعه کردن زمین و فروش   ن است.نامایحتاج زندگی برای دهقا

برای ارباب تولید میکند در مناسبات ارباب و رعیتی، رعیت نیروی کار است.   بازتولید میکند. چیزی که تغییر کرد شکل استثمار

حالا اضافه  و باید  مالک کل محصول تولید شده است  ،دهقان ،امادر اقتصاد خرده مالکی به او تعلق میگیرد،  و سهم کوچکی نیز

  یا رباخوران  اوبا  درگیرهای و طرف   وام خود و یا اجاره زمین خود را بدهد قسط محصولی برای فروش داشته باشد که بتواند 

تولید و  تحول از رعیت به دهقان آزاد، میشود.  عاید سرمایه دارانبدین شکل  حاصلسود  زمین.  گ هستند یا مالکان بزر شهری

به تولید کالایی سرمایه  از تولید کالایی ساده  و تحول  ارزش مبادله ای میکندتابع  فروش محصولات کشاورزی را هرچه بیشتر

  با میشود که محصولش  وابسته  ، به اینبعد از اصلاحات ارضی ، ازخرده مالکدهقان گذران زندگی میکند.  تر آسان داری را 

او میتواند   این خوشبختی را برای دهقان آزاد ببار میاورد که  ، در آغاز،اما اقتصاد خرده مالکیقیمتی در بازار بفروش برسد.  چه 

. )نقل به معنی از مارکس،  با دلی آسوده از زمین خود بهره برداری کند و شور جوانی مالک شدن را ارضا کند  یه ا تا دور

  . ل محصول زمین اش است ک. دهقان آزاد در مقایسه با گذشته ثروتمندتر شده است چرا که مالک "هجدهم برومر لوئی بناپارت"(

مارکس میگوید محسوس شود. "خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع" در فرانسه دو نسل طول کشید تا  

اسقرار  با  این گذشت دو نسل مترادفمالیات کمر شکن دولتی نیز، دهقان بخت برگشته را هرچه بیشتر به فقر و فلاکت کشاند. 

ازی هم امکان و هم نیاز آن را داشت که به  بود. اکنون بورژو  کامل بورژوازی در شهر و بی نیازی اش از حمایت دهقانان

مالکیت   . بود ن هرچه بیشترشانفقر و فلاکت کشید ه ب و دهقان سلب مالکیت از  ،نتیجه عملی این روندکند. دست اندازی  روستاها

ارزش مبادله ای  بزرگ ارضی فئودالی و تولید کالایی ساده جایش را به مالکیت بزرگ ارضی بورژوایی با تولید کالایی بر پایه 

 ( ۴)  .میدهد 
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و سود   تا روابط سرمایه داری بتواند بی دغدغه گسترش یابد بود امنیت در جامعه  ایجاد بورژوازی ولت یکی از وظایف اصلی د

تصویب شد تا  آن . تصویب یکسری قوانین حقوقی و جزایی نیز دقیقا در این راستا بود. این قوانین برای سرمایه تضمین شود

زور  ظار متخلفین بود. در انت زندان و جریمه ، میشدزیر پا گذاشته قوانین  اینو آنجا که   نیروی کار مزدی را به اطاعت وا دارد

، آنچه به ارمغان آورده شد، در مقایسه با آنچه وجود داشت، از  در مجموع شد.می بکار گرفته جا  اینجا و آن  ،، کمترمستقیم دولتی

خود انقلابی گری مناسبات   مارکس و انگلس در کتاب مانیفست . جامعه بشری بود در راستای تکامل تاریخی  ،یک نگاه تاریخی

 به یک بخش آن استناد میکنم. در مانیفست آمده است: به طرز زیبایی بیان کرده اند. من در اینجا را بورژوایی 

،  بورژوازى، بدون ایجاد تحولات دائمى در افزارهاى تولید و بنابراین بدون انقلابى کردن مناسبات تولید و همچنین مجموع مناسبات اجتماعى" 

نمیتواند وجود داشته باشد. و حال آنکه بر عکس اولین شرط وجود کلیه طبقات صنعتى سابق، عبارت از نگاهدارى بلا تغییر طرز کهنه تولید  

تحولات لاینقطع در تولید، تزلزل بلا انقطاع کلیه اوضاع و احوال اجتماعى و عدم اطمینان دائمى و جنبش همیشگى... دوران بورژوازى   بود.

کلیه مناسبات خشکیده و زنگ زده، با همه آن تصورات و نظریات مقدس و کهن سالى که در التزام   را از کلیه ادوار سابق مشخص میسازد.

محو میگردند، و آنچه که تازه ساخته شده، پیش از آنکه جانى بگیرد کهنه شده است. آنچه که مقدس است از قدس خود عارى   خویش داشتند، 

 میشود و سرانجام انسانها ناگزیر میشوند به وضع زندگى و روابط متقابله خویش با دیدگانى هشیار بنگرند. 

 ، تاکیدات از من است. ۳۵-۳۶مانیفست صفحه 

مناسبات پیش تر از آن مورد  از یک نگاه تاریخی و در مقایسه با بورژوازی را هدف این نوشته این نیست که نقش انقلابی 

دولتی  جمهوری دمکراتیک شکل  چرا   کند کهبرملا می هرچه بیشتر این واقعیت را  ،این اشاره مختصربررسی قرار دهد، اما 

 مناسبات تولیدی بورژوازی بود. ایدآل 

با ایجاد یک رفاه نسبی برای بخصوص بخشم اعظم  ، تا دوره ای ،آوردکه مناسبات بورژوایی با خود ای های اجتماعی  پیشرفت

پایه  ، با کمک این طبقه با تمام مؤسسات اشدستگاه بروکراتیک دولتی انکارناپذیر بود.  واقعیتی  حاکی از که دهقانان بودند،  ،مردم

با   ، همانطور که پیشتر گفتم،بورژوازی از توده این طبقه سربازگیری شد.دولتی و از آنجمله ارتش، نیروی مسلح گذاری شد. 

وکراسی دولتی، برای ایجاد نظم مورد نیاز  ورب فئودال را در هم شکست.  مقاومت طبقه پشتوانه انقلابیگری این طبقه بود که 

  .شدند موسسات حقوقی و جزایی بود و یکسری قوانین در این رابطه، به عرف عمومی جامعه تبدیل  سرمایه، شامل از جمله 

بورژوایی، در مقایسه با   وامعاز مهمترین تحولات سیاسی در ج. شامل حال همه شهروندان میشد قوانینی که در محدوده ملی 

. حقوق شهروندی که در ساختار نظام فئودالی  بود در سطح ملی فئودالی، برسمیت شناختن یکسری حقوق شهروندی  وامعج

. از جمله این  این حقوق شهروندی در واقع نظم و امنیت مورد نیاز سرمایه را تضمین میکردنها در میان نبود. آصحبتی از 

مجموعه این حقوق بعدها بنام حقوق بشر   د. ... اشاره کرحق آزادی بیان، حق آزادی مصبوعات، حق رای و  یتوان به حقوق م

 . شداز این حقوق در جهان   مدعی حراست  المللی،های بینشناخته شد و نظام سرمایه داری با ایجاد سازمان

 

 به معنای عام کلمه   دموکراسی   ؛کارگربه رهبری طبقه  نوین دموکراتیک-انقلاب بورژوا 

نه تنها انقلابات سوسیالیستی، بلکه انقلابات  لنین  منظور تعبیر من  به .پرولتری است لنین گفت عصر امپریالیسم، عصر انقلابات 

این   شان  تلاشروسیه، تمام   ۱۹۰۵سال   دموکراتیک-در انقلاب بورژوا  و بلشویک ها او نیز بود.  دموکراتیک -بورژوا عقب افتاده 

به امر   ندارد و  ار دموکراتیک-رساندن انقلاب بورژوالازم برای بسرانجام  دیگر پتانسیل انقلابی که بورژوازی  نشان دهند ه ک بود

پیگیرترین طبقه در امر  ، پرولتاریااین بود که تنها لنین تحلیل ارتجاعی است. ات با گرایشجریان خیانت میکند و یک    دموکراسی

عمل  به نفع رهبری پرولتری متاسفانه در آن دوران توازن قوای طبقاتی . است و باید رهبری انقلاب را بدست گیرد دموکراسی

 خیانت کرد.   دموکراتیک -بورژوا  انقلاب  امر به  بینی میکرد، بورژوازیهمانطور که لنین پیش ها، بعدو  نکرد

بورژوازی را در   این فاکتور بود که  . بودسازماندهی و تشکل اش   از طریقلنین قدرت گیری پرولتاریا مسئله اصلی در بحث 

  هی روس جامعه  ین ی ع ی ها ضرورت ه ی پا بررا  ۱۹۰۵سال  دموکراتیک-بورژوا  انقلاب نی لن ناپیگر میکرد. انجام انقلاب خودش نیز 

- بورژوا انقلابات در  یری گی پ  او لی تحل در. کندی متر  شفاف را  یطبقات  مبارزه  ،دموکراسی امر  تحقق بود  معتقد و  ردک لی تحل

  شتری ب  هرچه  شدن قطبی به  ،روستاضروری در   یها رفرم رساندن سرانجام   به با که  داشت تی اهمزاویه   نی از ا دموکراتیک

 . بشناسد بهتر را  خود یواقع دشمنان و  دوستانتواند می ای پرولتار و میکند کمک  یطبقات  مبارزه

کامل تر صورت گیرد،   از فئودالیسم به سرمایه داری جامعه  تحول تاریخیچه هرتوان گفت در یک جمعبندی از بحث بالا می 

، محتاج یک  ۱۹۰۵در انقلاب ، فئودالیبا حاکمیت  روسیه جامعه عقب مانده . از آن نفع بیشتری میبرد  ،در انقلاب خود، پرولتاریا

از   ، در روسیه آن دوران ،اما بورژوازیعمل کند. انه طعا قو   با نظام فئودالی مماشات نکندبود که  دموکراتیک -بورژوا  انقلاب

که انقلاب   گفت لنین با صراحت تمام   بود که، گرایش به عقب داشت و در این وضعیت تاریخی قدرت گیری پرولتاریاترس  
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پرولتری با تکیه به  رهبری  سیاست  اوفرق های اساسی دارد.  خود، روسیه با دیگر انقلابات مشابه پیش از   دموکراتیک-بورژوا 

  دموکراتیکاو دیکتاتوری  .میدانست پرولتاریا و در خدمت به منافع آتی سیاست درست   را دهقانان از طریق یک قیام مسلحانه

 . کردطرح  دولت جدید  بعنوان شکل را کارگران و دهقانان  

و  دیکتاتوری  مقولهترکیب دو و  صحبت میکندبعنوان شکل جدید دولت،  دموکراتیک کارگران و دهقانان" دیکتاتوری "لنین از 

   چرا؟ برد.دولت، بکار می تعریف شکل نوین در را  دمکراسی

طرز تلقی با درک لنین در تضاد  میدانند. این  دموکراسی روی دیگر سکه را دیکتاتوری یانات مدعی کمونیست، جر  ازبعضی 

فرا  دموکراسی در انقلاب دمکرات"، ایده "دو تاکتیک سوسیال لنین در کتاب  بحث کردم،همانطور که در بالا  آشکار است. 

.  تعریف میکند را  نوین دمکراتیک  انقلابات اولین شکل رسیدن دوران انقلابات پرولتری را در عصر امپریالیسم مطرح میکند و 

بعضی موسسات  در شهرها و در  مناسبات سرمایه داری امافئودالی بود، در آن دوران حاکمیت هنوز یک حاکمیت ارتجاعی  

پرولتاریا  داد. هرچه شدیدتر خود را نشان می  روستا تضاد شهر و  و تکامل یافته بود  به مرحله تفوق انحصارات صنعتی تولیدی 

سرنگون کند و دولتی را بر سر کار بیاورد که هرچند هنوز دولتی در  دهقانان دولت فئودالی را وظیفه خود میدانست که با کمک 

استفاده  نشانه دیکتاتورم قهری و   میبایست از شیوه هایصادی ت برای اجرای اصلاحات اق لیودمکراتیک بود،  یک جمهوری  شکل

مقاومت   انقلابیدر طبقات ضد ، صورت گیرددولت به رهبری پرولتاریا   قرار بود توسط که   اصلاحات بلاواسطه ایکند. زیر 

- دمکراتیک کارگرانخواهند کرد که حاکمیت به طرق قهرآمیز تلاش  مدافعان نظام فئودالی  ملاکان و بورژوازی و  کرد.ایجاد می 

نه   اریا،پرولت به رهبری تشکیل اولین دولت . ضد انقلابی بوداین طبقات  از طرف  بالقوه یاین تهدیدسرنگون کنند و دهقانان را 

توانست تجربه گرانبهایی برای پرولتاریای جهان باشد.  می بود، بلکه  پرولتاریا دیکتاتوری گشای گذار به راه تنها در روسیه آنزمان 

اما اصلاحاتی است  جوهر بحث اعمال دیکتاتوری لنین در این است که هر چند اصلاحات فوری لازم هنوز جنبه بورژوایی دارد، 

 . علنی امکان دستیابی به آنها ممکن نیستلمت آمیز و  که دیگر از طرق مسا

 لنین میگوید: 

هاى ما در مقابل این استنتاج که . نوایسکرایىاستقرار دیکتاتورى انقلابى دمکراتیک کارگران و دهقانان "پیروزى قطعى انقلاب، بر تزاریسم" عبارت است از
 "وپریود" به آن اشاره نموده است راه گریزى ندارند. جز این نیرو، نیرویى نیست که بتواند به پیروزى قطعى بر تزاریسم نائل گردد. دیر زمانى است  

گانهاى مختلفى که از  و این پیروزى همان دیکتاتورى خواهد بود، یعنى ناگزیر باید به نیروى جنگى، به مسلح ساختن توده و قیام اتکاء نماید و نه اینکه به ار

زیرا اجراى اصلاحاتى که براى پرولتاریا و دهقانان   آمیز" ایجاد شده است. این بجز دیکتاتورى چیزى دیگرى نمیتواند باشد"طرق علنى" و "مسالمت 

  ضرورت فورى و حتمى دارد موجب مقاومت شدید ملاکان، بورژوازى بزرگ و تزاریسم خواهد شد. بدون دیکتاتورى در هم شکستن این مقاومت و دفع

دمکراتیک است. این . ولى واضح است که این دیکتاتورى یک دیکتاتورى سوسیالیستى نبوده بلکه دیکتاتورى تلاشهاى ضد انقلابى غیر ممکن است

دارى گزندى وارد سازد. این دیکتاتورى در بهترین حالات میتواند هاى سرمایهدیکتاتورى نمیتواند )بدون طى یک سلسله مراحل بینابینى تکامل انقلاب( به پایه

بندى اساسى جدیدى را در مالکیت ارضى بنفع دهقانان عملى نماید، دمکراتیسم پیگیر و کامل و حتى جمهورى را عملى سازد، تمام خصوصیات تقسیم

کن کند، به بهبود جدى وضعیت کارگران و ارتقاء سطح رفاه مادى آنان بپردازد ها ریشهآور آسیایى را نه فقط از زندگى دهات بلکه از زندگى کارخانه اسارت 

وجه انقلاب بورژوایى ما را به انقلاب سوسیالیستى نخواهد رساند؛ و بالاخره اینکه شعله انقلاب را به اروپا سرایت دهد. یک چنین پیروزى هنوز به هیچ 

الوصف این پیروزى خواه براى تکامل بعدى روسیه و اقتصادى بورژوایى خارج نخواهد شد، ولى مع -انقلاب دمکراتیک مستقیما از قالب مناسبات اجتماعى

رژى انقلابى  خواه براى تمام جهان حائز اهمیت شگرفى خواهد بود. هیچ چیز مانند این پیروزى قطعى انقلابى که در روسیه آغاز گردیده است نمیتواند ان

، تاکید دوم از من ۴۲ دوتاکتیک صفحه) ".نتهى میشود تا این درجه کوتاه نمایدپرولتاریاى تمام جهان را تا این حد بالا ببرد و راهى را که به پیروزى کامل م

 است( 
 
   نیز هست.  سوسیالیستیانقلاب  پرولتاریا در حاکمیت پرولتری تحت عنوان دیکتاتوری در نامیدن مارکس بحث جوهر  همچنین این

گذشته ندارد و کاملا نو   تاریخ ، اقداماتی که هیچرادیکال سیاسی و اقتصادی اقداماتانجام فوری در انقلاب سوسیالیستی نیز 

  بعنوان طبقه حاکمهپرولتاریای لغو مالکیت خصوصی اولین اقدام  ، در طبقه بورژوازی سرنگون شده مقاومت ایجاد میکند.است

ک حمله به مالکیت  ی است، بلکه  خاص مالکیت خصوصی بورژوایی بطور  حمله مستقیم به یک  نه تنها متشکل است. این اقدام 

با آن گذشته ای نداشته است و  متناسب  مناسبات تولیدی مالکیت اجتماعی و تاریخی آن است. بطور عام و تمام اشکال خصوصی 

طبقات ارتجاعی و مدافع حفظ  ول در  از این رو از همان روز امی بایست اولین سنگ بنایش توسط دولت پرولتری گذاشته شود. 

این مقاومت شکلی قهرآمیز خواهد داشت، و قهر ضد انقلابی را تنها با قهر انقلابی مقاومت ایجاد میکند و  مالکیت خصوصی 

قهر انقلابی  تنها مفهوم اش سرکوب قهر ضد انقلابی توسط  از این رو دیکتاتوری پرولتاریا  دولت پرولتری میتوان جواب داد. 

  خصلت اصلی دولت پرولتری تعریف میشود.استراتژیک است، از این رو بعنوان یک تاکتیک، بلکه یک اقدام  است. این نه 

)از هر کس به اندازه توان اش و به هرکس به   فاز دوم جامعه کمونیستیرسیدن به مدافع مالکیت خصوصی تا مقاومت طبقات 

،  ، بمثابه دولت به معنای عام کلمهپرولتاریادیکتاتوری دولت وجود   این مرحله،. تا پیش از ادامه خواهد داشت اندازه نیازاش( 

ضد انقلاب با  به معنای سرکوب قهری این دیکتاتوری  دیکتاتوری پرولتاریا نیز زوال پیدا میکند. ،ضروری است و با زوال دولت

سیستماتیک جزو لایتجزای دولت پرولتری  بنابراین اعمال قهر  کارگران و دهقانان است. "نیروهای مسلح و منظم"  استفاده از  

   از اینجا استنتاج میشود.دیکتاتوری مفهوم و   است

، در حالی که ساختار و شکل  صورت گیرد قهر  بر پایهتواند می  توسط یک طبقه، حاکمیت  اعمال میتوان گفت مفهوم عامدر یک 

،  دیکتاتوریاعمال ، در حالی که دولت توضیح دهنده ساختمان دولت استشکل دمکراتیک باشد.  تواند دمکراتیک می دولتی 
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ولی این بخودی خود    چوب،سیمان ساخته شود یا با    آجر و تواند با یک خانه می حاکمیت است. حفظ  استفاده از این ساختار برای  

بیانگر این بعنوان شکلی از دولت جمهوری دمکراتیک   .قرار میگیرداستفاده   مورد  چگونه توضیح دهنده این نیست که این خانه  

موسسات وابسته به   وزارتخانه ها و  کانالاز  حاکمیت  و  میشودبرای دوره معینی انتخاب است که دولت بر طبق رای مستقیم مردم 

شکل دمکراتیک آن را   کانال آن اعمال میکند،این ساختمان که دولت قدرت خود را از . اعمال میشودقانونگذاری مجلس  وآن 

گوید که این دولت بدون دخالت  انگلس بدرستی در جمعبندی از اولین جمهوری دمکراتیک در آتن عهد باستان می  .تعریف میکند

تواند بدون اعمال زور باشد.  می دولت یک تشکیل چگونگی تاکید بر این امر است که  گفته قهر خارجی و یا داخلی بوجود آمد. این

که با قهر دولت فئودالی را برانداخت، اما  از دل یک انقلاب توده ای بیرون آمد، دولت بورژوآزی  نیز با ساختار دمکراتیک خود 

نبود. مطمئنا مقاومت اینجا و آنجای بعضی از فئودال  حاکمیت بعد از انقلاب بنای اش بر دیکتاتوری یعنی اعمال قهر سیستماتیک 

و انجام اصلاحات ارضی با  مناسبات بر پایه رقابت آزاد در صنایع در شهرها بود. ، سرکوب شد، اما پایه حاکمیت بورژوازیها 

خود را نماینده ملت  حاکمیت بورژوازی   بر عکس، منتفی میکرد. لزوم اعمال قهر سیستماتیک در روستاها را پشتیبانی دهقانان 

این دولت  ملزومات از  ،حق رای در انتخاب دولتداشتن  و  آزادیمیبایست حقوق ملی را برسمیت بشناسد.  میدانست و قوانین اش

مفاهیم  این مقاله  در ادامه  .به سرمایه داران است خود نیروی کار   در فروش  طبقه کارگر "آزادی"   مصداق"آزادی" این  ملی بود. 

 بیشتر بحث میشود.  " و "حق رأی همگانی" آزادی "

روسیه و چه در شرایط امروز که چنین انقلابی در کشورهای معظم امپریالیستی  ۱۹۰۵سال  دموکراتیک-چه در انقلاب بورژوا

  پرولتری دموکراسیاز ما در دوران یافته است و  متکامل تری معنای  دموکراسیتاریخ اش سال ها است سپری شده است، امر 

  دولت  با زوال  وشکل نهایی بخود میگیرد پرولتری دیکتاتوری و برقراری  انقلاب پرولتری با  که  دموکراسی نام برد همان  باید

سال   دموکراتیک-کارگران و دهقانان که لنین شکل دولتی ایده آل انقلاب بورژوا دموکراتیکدیکتاتوری   میابد. زوال  ،پرولتری

روسیه تعریف کرد، یک پله به زوال دولت به معنای عام کلمه، نزدیکتر بود. مارکس در تعریف دیکتاتوری پرولتاریا به   ۱۹۰۵

  گفتهنقل بمعنی از ) است  " دموکراسی وردن  آکف   به"نیز  آندر به حاکمیت رسیدن پرولتاریا نیز اشاره میکند و   جنبه تکمیلییک 

تواند به یکباره ویران  . درتحلیل مارکس دستگاه دولتی نمیتاکید از من است(  کتاب "دولت و انقلاب"،برگرفته شده از  مارکس،

شود که انقلاب کمونیستی باید از دو فاز گذر کند و در  شود، بلکه باید آگاهانه زوال یابد. ضرورت این امر نیز از اینجا نتیجه می 

  .دموکراسی یعنی به کف آوردن    ،عام کلمههمین دولت به معنای  آن ضروری است.  عامفاز سوسیالیستی وجود دولت به معنای 

بقول   ،دموکراسی یابد.، زوال می آنرسد و با زوال آن شکل دولتی است که با دیکتاتوری پرولتاریا به کمال می  دموکراسی   زیرا

ت  دولتی اس  دموکراسی"کند آنرا تعریف کند، به معنی تبعیت اقلیت از اکثریت نیست، آنگونه که بورژوازی امروز تلاش می  لنین،

)"دولت و    ."را تصدیق دارد یعنی سازمانی است برای اعمال قوه قهریه سیستماتیک یک طبقه بر طبقه دیگراقلیت از اکثریت که تبعیت 

 انقلاب"، تاکید از من است( 

،  مناسبات سرمایه داریگیری شکل  با  که ،است ، در طول تاریخکلمه خاص شکل تکامل یافته دولت به معنای   دموکراسی

یعنی دیکتاتوری   ،کلمه عامکلمه، دولت به معنای خاص بورژوایی به معنای  درهم شکستن دولت. پرولتاریا با  ضروری میگردد

  بورژوایی است.  اهنوز ماهیت  هرچندگیرد، نیز مفهوم تازه ای بخود می  دموکراسیکند و به این ترتیب پرولتاریا را جایگزین می 

کمون را جمعبندی کرده بود، بیان  از زبان مارکس که درسهای  "  در کتاب "دولت و انقلاب  را  پرولتری  دموکراسی لنین مضمون 

 : را اینجا بیاوریممارکس اجازه بدهید مستقیما نقل قول های  .میکند

 ...  »ارتش دائمى و تعویض آن با مردم مسلح لالنخستین فرمان کمون عبارت بود از انح«...

هاى مختلف پاریس برگزیده شده بودند. این نمایندگان   نمایندگان شهر تشکیل یافت که بر اساس حق انتخابات همگانى در حوزهکمون از «...

  »دداراى مسئولیت و هر زمان قابل تعویض بودند. بخودى خود واضح است که اکثریت آنان یا کارگر و یا نمایندگان با اعتبار طبقه کارگر بودن

... 

پلیس، که تا این زمان ابزارى در دست حکومت کشور بود، بیدرنگ از اجراى هرگونه وظایف سیاسى محروم شد و به یکى از ارگانهاى  «...

هاى دیگر ادارى انجام    مسئولیت دار کمون تبدیل گشت که هر زمان قابل تعویض بود... عین همین عمل هم در مورد مأمورین تمام رشته

گرفته تا پایین، خدمات اجتماعى میبایست در مقابل دریافت دستمزد یک کارگر انجام شود. هرگونه   بالاگرفت... از اعضاى کمون یعنى از 

ها از میان رفت... کمون پس از برانداختن ارتش دائمى و پلیس یعنى    مزایا و پرداخت حق سفره به مأمورین عالیرتبه دولت با خود این رتبه

  استقلالکهنه، بیدرنگ به درهم شکستن ابزار ستمگرى روحى یا نیروى کشیشان پرداخت... مقامات قضایى  ابزارهاى قدرت مادى حکومت

 ...»ظاهرى خود را از دست دادند... آنها میبایست مِن بعد آشکارا انتخاب شوند و داراى مسئولیت و قابل تعویض باشند

بهاى بورژوازى  لا یعنى ارتش و مستخدمین دولت، به شعار همه انقها  ه  کمون با از بین بردن دو فقره از بزرگترین هزین»مارکس مینویسد: 

 ».یعنى حکومت ارزان، جامه عمل پوشاند

 »کمون میبایست مؤسسه پارلمانى نبوده بلکه مؤسسه فعال یعنى در عین حال هم قانونگذار و هم مجرى قانون باشد»مارکس مینویسد: 

بجاى اینکه در هر سه و یا شش سال یکبار تصمیم گرفته شود که کدام یک از اعضاى طبقه حاکمه باید در پارلمان نماینده مردم یا  »...

ى  سرکوب کننده آنان باشد، حق انتخابات همگانى میبایست از این لحاظ مورد استفاده مردم متشکل در کمونها قرار گیرد که آنها بتوانند برا



6 
 

بنگاه خود کارگر، سرکارگر و حسابدار پیدا کنند، همانگونه که حق فردى انتخاباتى براى همین منظور مورد استفاده هر کارفرماى دیگرى  

 .»است

حاکمیت اکثریت زحمتکش  که جنبه این از  طرح کرد، ۱۹۰۵در سال ، که لنین آن را کارگران و دهقانان دموکراتیکدیکتاتوری 

- یک انقلاب بورژوا و  است تر ، به دیکتاتوری پرولتاریا نزدیک است ربه رهبری طبقه کارگ  جامعه بر اقلیت استثمارگر 

کیفتی نوین از یک   نیز در کشورهای نومستعمره نوین   کراتیک ودم- بورژوا  انقلابات. به معنای خاص آن نیست دموکراتیک 

بالاتری برخوردار   کیفیتاز ، روسیه۱۹۰۵در مقایسه با انقلاب  ، ولی،   ، به معنای عام آن است دموکراتیک-انقلاب بورژوا 

 . هستند 

 

 در عصر امپریالیسم و در کشورهای امپریالیستی  دموکراسیمضمون 

بالاترین مرحله سرمایه داری" تحلیل   در کتاب "امپریالیسم، ۱۹پایان قرن از عصر امپریالیسم را آغازلنین تفوق انحصارات و 

تجربه دو جنگ جهانی و تقسیم و باز تقسیم جهان را از سر گذرانده است. و این   یت امپریالیسسیستم اکنون، تا از آن پس  میکند.

اساسا  دیگر  امروزه . ای ادامه پیدا کرده است از طریق جنگ های منطقه  ،از بعد از جنگ جهانی دوم ،  جهانباز تقسیم پروسه 

در وظایف کمونیستی   دموکراتیک اما آیا این به این معنی است که امر  صحبتی بمیان آورد.انقلابیگری بورژوازی  توان ازنمی

 دیگر باطل شده است و نباید صحبتی از آن کرد؟ 

برای کمونیست ها همین امروز مطرح است، اما نه به این معنا که تلاش کنند با حک و اصلاح دولت در   دموکراسی امر 

توانند می کشورهای معظم امپریالیستی، به آن دست یابند، بلکه دقیقا یه این معنا که تنها با درهم شکستن این دولت ها است که 

این  کمونیست های  دموکراتیک. اما تا قبل از درهم شکستن این دولت ها مضمون وظایف کنندپرولتری را برقرار  دموکراسی

      چیست؟  کشورها

یک  شود و این کشورها بخود میبالند که شهروندی می  دموکراتیک حقوق صحبت از   نیزامروز در کشورهای معظم امپریالیستی 

هستند تنها به این اعتبار که اعمال خود   دموکراتیک ، آنها دولت های گویندآنها راست می . " دارنددموکراتیک"کشور با حکمیت  

بیش   ای  تنها مردم فریبی دموکراتیکاین پز  اما ین میکنند.ی تزآزاد  با همان قوانین پوسیده دوران سرمایه داری رقابترا هنوز 

 نیست. 

و حقوق مدنی تعرف شده از دوران کلاسیک  عصرامپریالیسم عصر احتضار و گندیدگی مناسبات سرمایه داری است. قوانین 

  کشورهای  جغرافیایمحدوه در ، . در این عصر دیگرانحصارات همخوانی ندارد  تفوق با سرمایه داری برپایهداری سرمایه 

صاحبان    ،و هم خود هستند  گذار انحصارات  خدمت هم، امپریالیستیهای ، رقابت به انحصار تبدیل شده است و دولت امپریالیستی

اسما وجود  ، گذشته دموکراتیک جمهوری   همه چیز باید در خدمت به انحصارات عمل کند.در این عصر. هستند سرمایه های مالی

این   زیر پا گذاشته میشود و حقوق مدنی پایمال میشود. نیز و پشت پرده، هرجا که منافع انحصارات حکم کند، قوانین گذشته  دارد

در   ما که  نشان میدهداین واقعیت  نادیده گرفته میشوند.  نیز براحتیدول امپریالیستی  میان حقوق و قوانین در روابط بین المللی

  را  عقب گرد به اشکال پائینی تکامل دولتیک سرمایه داری امپریالیستی، در حال مرگ بمثابه روبنای مناسبات شکل دولت 

این شناسائی   است، بلکه بطور مستقیم "تمایزهای مالکیتشناسائی سیاسی  " ، دولت دیگر نه بشکل غیر مستقیمکنیم. می  مشاهده

 نمایندگی میکند. سیاسی را 

 را چنین جمعبندی میکند:  دولت ، تکامل شکل خانواده، مالکیت خصوصی و دولت"انگلس در کتاب "منشأ 

این حقیقت مسلم را مستقیما ابراز  شود، و بدین طریق ، بر طبق ثروت آنها معین میدر اکثر دولت های تاریخی، حقوق شهروندان بعلاوه ”

روم؛   وثروت، در آتن بندی بر مبنای چنین بود در طبقه  .خود در مقابل طبقه ندار برای حفاظتمیدارد، که دولت، یک سازمان طبقه داراست 

در احراز  با مقدار زمین تحت تملک بود. همین امر، که در آن میزان قدرت سیاسی در انطباق و چنین بود در دولت فئودالی قرون وسطی 

بهیچوجه یک امر اساسی نیست. برعکس،  این شناسائی سیاسی تمایزهای مالکیت، شود. معهذا منتخب کنونی دیده میهای شرایط رأی در دولت

شرایط نوین جامعه بیش از پیش  ، که تحت دموکراتیک جمهوری ترین شکل دولت، عالیاین امر نشانه یک مرحله پائینی تکامل دولت است، 

پرولتاریا و  کننده بین  نهایی تعیینتنها تحت آن، مبارزه آید، و شکلی از دولت است که درمی بصورت یک ضرورت غیر قابل اجتناب

قطعی  ثروت در آن بطور غیر مستقیم، ولی خیلی فهمد. دیگر بطور رسمی از تمایزهای مالکیت چیزی نمیپذیرد، م بورژوازی میتواند آنجا 

 "کند.تر، قدرت خود را اعمال می

 ، تأکیدات از من است. ۲۴۲-۲۴۱صفحه 

صاحب سرمایه   هم  در بعضی از این کشورها دولت .تمایزات مالکیت هستندآینه تمام نمای مستقیما  دولت کشورهای امپریالیستی

در بعضی از این   حتیاستخراج سنگ آهن است. های مالی است. نمونه آن دولت سوئد است که صاحب شرکت برق و شرکت 

،  توان از رئیس جمهورهای اخیر آمریکامی آن  های  نمونهاز . از سرمایه داران کل گنده هستندمقامات عالیرتبه دولتی،  کشورها،

   خانواده بوش و ترامپ نام برد.از جمله  
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از طرف مردم این کشورها نه تنها زیر سوال   در دولت های عصر امپریالیسم "مالکیت  تمایزات سیاسی  شناسایی"این متاسفانه 

برخوردار  که طبقه دارا باید از حقوق بیشتری شود. گوئی همه پذیرفته اند عادی تلقی می، بلکه بعنوان پدیده ای کاملا نمیرود

دولت مجری این  دیگر ضرورتی در کار نیست که که  نوشته شده تسلط انحصارات است دوباره گفتم که قوانین، قوانین باشد. 

داشته باشد و آنچه که امروز به این نام خوانده میشود، پوسته ایست   کلاسیک اش را ع نو دموکراتیکشکل یک جمهوری ، قوانین

  مالکیتکند. برای روشن شدن بحث به مورادی که این دولت ها شناسایی سیاسی می که هسته اصلی فرمانروائی انحصارات را 

 کنم.، اشاره می اعمال میکنند نیز تسیاس  در ، را در تولید خود انحصاری 

پنهان میماند و گهگاه   مردمکه از چشم  میگیردصورت زیادی قانون یک چیز میگوید ولی در عمل کار دیگری   ردادر مو 

  این موارد، در است. و ستم جنسی  تبعیض جنسی   ،تبعیض نژادیبارز آن  های  نمونهشود. آشکار می طریقی   به نآرسوایی 

این را به روشنی در مناسبات میان   .قوانین دولتی را دور میزند  ،پوشیده بطور  کند وقوانین انحصارات امپریالیستی حکومت می 

دیده   نیز جنسیک میان مردان و زنان، بلکه حتی نه تنها میان  ،برابر کار یکسانتفاوت دستمزدها در  کار و سرمایه میتوان دید.

گوید. این  و واقعیت چیز دیگری می است   صوری به آن میبالند، فقط برابری بسیار بطور کلی برابری میان زن و مرد که . میشود

مردم   دل  تصمیم گیری،بالای  افزایش کمیت بیشتری از زنان در رده های با درک سطحی مثلا  برابری آنقدر مسخ شده است که

کار و سرمایه صورت میگیرد، بلکه در روابط اجتماعی و در   تبعیض نژادی و تبعیض جنسی نه تنها در رابطه  را خوش میکنند.

موجب اعتراضات  در آمریکا اشاره کرد که اخیرا  پوستانسیاه نسبت به   تبعیض نژادی نمود دارد. تنها کافیست به محیط خانه نیز 

   شود. تربیت میسفید ها نژاد پرستانه فرهنگ هنوزهم دستگاه پلیسی با  بعضی از ایالات آمریکا شد.  در وسیعی 

در سوریه  منطقه ای دید. نمونه آن جنگ توان در جنگ های امپریالیستی امپریالیستی را می نمونه برجسته نژادپرستی دولت های 

را جزو افتخارات انسان دوستی خود   و آن پذیرفتند جنگی  به این می نازند که پناهندهامپریالیستی  دولت ها این جنگ بود. در 

اردوگاههای  ، در پناهندگانی که در کشورهای مرزی، نظیر لبنانمحسوب میکنند. اما هیچ فعالیتی در جهت کمک رسانی به 

تکیه شان به  . در بهترین حالت نکردندداشتند، شرایطی کاملا غیر انسانی   و مرزی و در چادرها زندگی میکردند پناهندگی

برای  آوری کمک ترغیب به جمعدر کشورهای امپریالیستی، نه تنها   مردمسازمان هایی نظیر حلال احمر و صلیب سرخ بود. 

این جنگ را   اگر  کردند. حالا را سخت تر این کشورها شرایط پذیرش پناهندگیدولت بلکه برعکس،  نشدند، این جنگ پناهندگان

در جنگ اخیر دولت  شود. نژادپرستانه آنها آشکار می های سیاست مقایسه کنیم، عمق با جنگ به اصطلاح میان اوکراین و روسیه 

شرایط  پذیرند و پناهندگان  را با آغوش باز می  و بسیج میکنند، به جنگ زدگانآوری کمک های امپریالیستی مردم را در جمع

صحبت بر سر حمله به یک کشور اروپایی است. یک کشور    چرا؟ چونکنند. می  فراهمخودمانی شدن شان را هرچه سریعتر 

بار سپاسگزار  صد آنها  شود باید می سوریه و مردم آن بیگانه هستند و اگر هم کمکی "، در حالی کشورهایی نظیر خودمانی"

 ( ۵)باشند.

"  جریان  ، رسوایی اش همین اواخر در سطح جهان به صدا درآمدطبل که  ، و غیر دولتیموسسات دولتی در  جنسی  ستمنمونه 

Me too  "  اما  . ، مداوما بازتولید میشوددر رگ و ریشه این مناسبات جنس دوم داشتن به زن نگاهبود. این جنبش نشان داد که

با   ،ته آن ، سر واستسطحی  میان زن و مرد، مسئله برابری حقوق از ، ، و کلا جامعهفهم این جنبشکه  از آنجایی  متأسفانه

 . بهم آمد ،خطاکار  فردپیگیری و مجازات چند  

شود.  این حقوق پایمال می  ،کشورهای امپریالیستی هنوز هم در سیستم امپریالیستی، درحقوق ملیت ها است. نقض  ،دیگرنمونه  

یل بر  ئ سلطه گری اسرا ،نمونه دیگر. محسوب میشودجغرافیای اسپانیا   جزو ، در اسپانیا است که با زورخلق کاتالونیا نمونه آن 

     مردم فلسطین است.

و روزنامه  و تلویزیون مطبوعات و رادیو ، جملهاز  ، دولتیعمومی  رسانه های ، ها نوشتکه میتوان در باره آن کتاب، یک نمونه

اما  ، بی طرف دارندو روزنامه نگاران  رادیو تلویزیون و مطبوعات بالند که  دولت های امپریالیستی به این می  است. اری نگ

و بر   اند و ریش و قیچی دست خودشان است خود درآورده  تصرف نیز همه چیز را به  انحصارات در حوزه وسایل ارتباط جمعی

تا  ، کنماوکراین با روسیه اشاره کافیست به شرایط بعد از آغاز جنگ  بطور نمونه. را شکل میدهند  افکار عمومی ،طبق منافع خود

جانبه همهجوعمومی جامعه را به نفع پشتیبانی   ،سیاسی داشتن تمام تریبون هادر دست همین انحصارات با چگونه   ،کهروشن شود 

و بدین ترتیب صدای مخالفان   هوادار پوتین استکسی که از اوکراین پشتییانی نکند اعلام کردند وقیحانه و  از اوکراین شکل دادند

پیش میبرند،  که انحصارات امپریالیستی  سیاست تازه ای نیست اعمال خواست خود و جهت دادن به افکار عمومی . را خفه کردند 

 یبا تناوب  شکل جنگ های منطقه ای  در  است که خود را  ، عمیق شدن هرچه بیشتر بحران در سیستم امپریالیستی آنچه تازه است

نام  به فریبکارانه نها آ  شود. امپریالیستها آشکار می ادعای  مورد دموکراسیچهره واقعی  بر این پایه عینی،بیشتر، نشان میدهد. 

 مال میکنند. گدلرا نیز اجدادشان پوسیده  دموکراسی، دموکراسیاز پاسداری 

  برای نمایندگان خود مردم هر چهار سال یکبار است که  عمومی حق رای و انتخابات  ،دموکراتیکپایه های جمهوری یکی از 

 : میگوید شکل گیری دولتپیرامون کنند. انگلس در ادامه بحث اش تشکیل دولت انتخاب می 

و بنابراین در مورد ما   –  طبقه تحت ستم  که. تا زمانی ، حکومت میکندطبقه دارا مستقیما، از طریق انتخابات عمومی و بلاخره اینکه ”

  را. یعنی جناح چپ افراطی آناز نظر سیاسی دنباله طبقه سرمایه دار را تشکیل خواهد داد،  برای رهایی خود کاملا آماده نیست،  –پرولتاریا  
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حزب خود متشکل کرده و نمایندگان خود را انتخاب میکند، نه  خود را بمثابه طبقه برای رهایی خود بالغ میشود،  حدی که اینولی بهمان 

 ”.کارگر است ه گیری بلوغ طبقمیزان اندازهبدین طریق انتخابات عمومی، نمایندگان سرمایه داران را.  

 ، تأکیدات از من است. ۲۴۳همانجا صفحه 

  کارزار در چگونه انحصارات با خرج کردن مبالغ هنگفتی انگلس زنده نماند تا عصر امپریالیسم را تجربه کند و ببیند که 

و براستی که  ، شکل میدهند. حمایت از این احزاب  درو چگونه افکار عمومی را  کنندحمایت می  احزاب دلخواه خود را  ،انتخاباتی

پرولتاریای این جوامع به دلیل   . شده انداحزاب رو بی چون چرای این دنباله  ، از طریق اتحادیه های خود،این کشورها پرولتاریای

نشسته در  رقصند . آریستوکراتهای می کاملا به ساز انحصارات تکه نانی که انحصارات، با انها تقسیم میکنند، راضی بودن به 

انتخاباتی در کشورهای امپریالیستی  از وضعیت  ،حقیقتاانحصارات دارند. و  همین سر در آخور ،آنهاصنفی  هایرهبری اتحادیه 

 ،هرچه بیشترهای خود، از طریق اتحادیه نرسیده است بلکه  خود  طبقاتیبلوغ سیاسی به  ، نه تنهاطبقه کارگرمیتوان فهمید که  

 است. بازیچه دست انحصارات شده 

بدست آمده   سودهای کلانکسب  به اعتبار، اساسا، و صاحبان سرمایه های مالی در این کشورها امپریالیستیدولت های کشورهای 

جوامع  که تکه نانی جلوی کارگران  ، امکان این را دارندمستعمرهنو در کشورهای  خود   مازاد سرمایه های جریان انداختنبه  از

برای کنترل و مهار زدن  کارگری با همدستی با دولت  صنفی  صدای اعتراض آنها را خاموش کنند. نقش تشکلات خود بیندازند و 

و   ، خریدار پیدا میکندو تحمیق سیاسی آنها   کارگراناقتصادی  با تطمیعتنها  ،نهاآقلابی  یو دمکراس است کارگری  اعتراضات

  اعمال حاکمیت در اینبینیم شیوه های  ما می نیست ، بر این پایه، پلیسی دستگاه بگارگیری زور دولتی از طریق نیازی به 

این   ، والا نیستشود، چون نیازش بکارگرفته می خشونت و سرکوب کمتر اعمال و   آمیز استکشورها، شیوه هایی عموما مسالمت 

که پایشان را از   کسانیدهد و وظایف اش را به نحو احسن انجام می  امنیتی در این کشورهاپلیس دولت ها پتانسیل آنرا دارند. 

،  متفاوتاشکال به ، را مالی را مختل میکنند هایلازم برای چپاول سرمایه  و نظم امنیت   ، و بقول خودشان، کنندگلیمشان درازتر 

و    های اعمال حاکمیت یک همخوانی با شکل دولتی دارددر این کشورها شیوه، دستگیر و مجازات میکنند. مورد پیگرد قرار داده

کند. خشونت زمانی اعمال  را حفظ می و حراست از صلح  برقرای نظم آمیز مسالمت نقاب دستگاه سرکوب دولتی در اکثر موارد، 

در اکثر این  مجازات اعدام  و در چارچوب "قانون".و آنهم در شکلی کاملا کنترل شده  در اعتراضات باشدشود که خشونت می

کنترل کامل جامعه  انحصارات  آنها قوانین بشردوستانه ای دارند، بلکه به این اعتبار کهنه به این اعتبار که  کشورها قانونی نیست. 

 . آیندبه حساب نمی در بهم زدن نظم سرمایه  جدی   یتهدیددر مجموع،   خلاف کارانو  را در دست دارند 

به  دولت های امپریالیستی را توان تغییر در این سیستم هست؟ آیا می چیست؟ آیا امکان وضعیتی وظیفه کمونیست ها  حال در چنین 

اصلاحات   برایباید آیا ؟ طبقه کارگر را از این منجلاب درآورد آیا میتوان  بعضی از مواضعشان واداشت؟  ازنشینی عقب

با توضیحاتی که تا کنون   ؟ دیده میشود که برای یک انقلاب سوسیالیستی تدارک همزمان ،کردمبارزه  در این سیستم  دموکراتیک

ر کشورهای  د از طریق یک انقلاب به رهبری طبقه کارگر  امپریالیستی سلطه  که  من تا زمانی  نظر به است.  منفیجواب   ،داده ام

  پیروزی انقلابات تحمیل کرد. تنها به این دولت ها را های چشمگیری عقب نشینیغیر ممکن است بتوان ، قطع نگردد  تحت سلطه

و   و کل این سیستم را در بحران اقتصادی  ضعیف در این سیستم است که به تدریج در این سیستم شکاف ایجاد میکند حلقه هایدر 

دیگر دولت نمیتواند با  نچنان زیاد میشود که آ در جامعه آن  شرایط  است که فشار اقتصادی  در تنها فرو میبرد. عمیق تری   سیاسی

اعتراضات و اعتصابات کارگری  اتحادیه ها و سندیکاهای تحت کنترل خودش، و از طریق  عقب نشینی های کنترل شده اقتصادی

 توانندمی کشورهای نومستعمره هستند. کمونیست های کشورهای امپریالیستی ، این حلقه های ضعیف کند. مهار و کارمندی را 

 ، وظیفه انترناسیونالیستیآنها عمدهاما وظیفه  ،بزنند دولت هایشانادعائی  دموکراسیپیرامون های همه جانبه افشاگری  دست به

شکل  باید چنین کمکی هایی نیز بی هزینه نخواهد بود و  است.  کمک به جنبش ها و انقلابات در کشورهای نومستعمره ،آنها

 پیدا کنند. انترناسیونالیستی را چنین پشتیبانی متناسب با   مبارزه  شیوه هایسازمانی و  

 

 انقلاب سوسیالیستی  آستانه  ،در کشورهای نومستعمره نوین  دموکراتیک -بورژوا  اتانقلاب 

هرچند   ؟ چه مضمونی دارد و چه شکل حکومتی را متصور است  دموکراسیاما در مورد کشورهای نومستعمره نظیر ایران امر 

لغو مالکیت خصوصی نیست،   دیکتاتوری پرولتاریا و برقراری  و سرنگونی دولت بورژوایی  ، عاجلدر چنین کشورهایی انقلاب 

، در مورد مشخص  بر اینکه مضاف  ،امپریالیسم استبه این دولت ها تحت سلطگی  افشای   سیاست کمونیست ها،مضمون  اما 

به شکلی   افشا شود و بایدامپریالیسم، گی به تحت سلطه چهره نقاب پوشاننده  این شکل جمهوری نیز بعنوان جمهوری اسلامی، باید 

 خنثی کرد.   را به مسائل تنگ مذهبی محدود کند را ذهن توده ها ،در پشت این نقابکند که سعی می ،تلاش های رژیم موثر،

از نظر شکل دولتی یک  و  است شناسایی سیاسی تمایزات مالکیت ، آینه تمام نمای در معنایی دوگانه جمهوری اسلامی ولت د

و از طرف    صاحب بی چون و چرای سرمایه های مالی است، در انظار عمومی، از یکطرف دولت. رجعت به عقب کامل است 

به  قوانین اسلامی را در جامعه   و گذاردرا کنار می کلاسیک  دموکراتیکقوانین یک جمهوری  ، بیشتررسما ، همین دولت،دیگر

سرمایه های مالی از  و دست   هستند جع عالی تصمیم گیری اامام مر  شخص ولایت فقیه و   ،درمیاورد. در جمهوری اسلامیاجرا 
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، هنوز پوسته یک  دولت کشورهای معظم امپریالیستیهمانند  این دولت نیز اما. بیرون آمده استمقامات رهبری  آستین این

نمایندگان  و  بروند رای   های پای صندوق  را مجبور میکند به ، مردم را حفظ میکند و هر چهار سال یکبار  دموکراتیکجمهوری 

و نمایندگان دولت و رئیس جمهور از پیش تعیین  بازی بیش نیست  یک خیمه شبکنند. در حالی که این تنها دولت جدید را انتخاب  

کارزار  بر همان کنترل انحصارات بیانی دیگر،  این به ،تایید کندکاندیداها را از پیش صلاحیت  بایدوقتی ولایت فقیه شده هستند. 

  هستندخیمه شب بازی نامرئی های بندهای عروسک کشورهای امپریالیستی، در  است.  کشورهای امپریالیستیی در انتخابات عموم

 هستند.، مرئی اسلامیقوانین  کمکاین بندها با   ،جمهوری اسلامی در حالی که در 

، پان ایرانیسم و  پان اسلامیسم، پان عربیسمقبیل ایسم های متفاوت، از  با  ،پایه ای ترین حقوق انسان ها ،ی نومستعمرهدر کشورها

جمهوری    یک قوانین و حقوق تعریف شده در  ،فرهنگی نقاب اینکه با چه  اما، .نقض میشود  آشکارا ، سرکوب عریانو با .  .. 

در اصل قضیه تغییری ایجاد  زیر پا گذاشته میشود،   امروز، امپریالیستی دموکراتیکجمهوری تو بخوان  ،بوژوایی دموکراتیک

  سود سرمایه های مالیتضمین  و آن  یکی است علت که  در حالی  ، است  آنپنهان  یا آشکار  تفاوت در نقضتنها نمیکند. 

در کشورهای  برند و  می مخالفان را  توده ها، با پنبه سر و تطمیع با تحمیق در کشورهای امپریالیستی  . استامپریالیستی 

ضرب  ، با روز اولاز ، و با به فقر و فلاکت کشاندن آنها با تحمیل قوانین اسلامی قرون وسطائی  نومستعمره ای نظیر ایران 

 مخالفان را میزنند.  ندگر ،شمشیر

  سلطه  زیر  بهپیش شرط  ،ملیس مسلح ، از قبیل پلیس، ارتش ودولتی سرکوب  دستگاه ازاستفاده فرق اساسی در این است که 

  و  شکنجه ،  نظیر ضرب و شتم ، قهر شیوه های افسارگسیخته  سیستماتیک اعمال  و  بوده است جوامعی نظیر جوامع ما کشیدن

به  برخورد در  آمیزاستفاده از شیوه های مسالمت امپریالیستی، معظم ، در حالی که در کشورهای استقاعده عمومی ، اعدام

 اعتراضات مردمی، قاعده عمومی است. 

  ما  انقلاب با اطمینان گفت، که ، میتوان (۶)  مقایسه با انقلاب در چینروسیه و بعدها،  ۱۹۰۵در یک مقایسه تاریخی با انقلاب 

  رفیق مسعود احمدزاده که ی دموکراتیک. مضمون دولت خود این انقلاب نیستهر چند در آغاز ،  استانقلاب سوسیالیستی آستانه 

سوسیالیستی، به نسبت انقلابات پیشتر از  به یک انقلاب  ،از چند جهتبرای کشور نومستعمره ایران تعریف میکند، در کتاب خود 

تیز حمله   ک ون انقلاب ما اول اینکه  . کندما تعریف می  انقلابدر  دو عنصر عینیاین نزدیکی را بر پایه رفیق  . نزدیکتر استن، آ

است. دوم اینکه  امپریالیستی بورژوایی سرنگونی دولت  بمعنای ، در زمینه سیاسی،نیزاین  و  است قطع سلطه امپریالیستی اش 

و خارج شدن ایران از مدار  قطع دست های سرمایه های مالی امپریالیستی  ، یعنی در زمینه اقتصادی،  قطع سلطه امپریالیستی

که سرمایه های مالی امپریالیستی در ایران شکل داده اند،  سرمایه داری بر علیه مناسبات مبارزه . سیستم امپریالیستی است

د. وجود چنین عناصر  رعناصری از این مبارزه را در خود دا  مسعود، از مبارزه با خود سرمایه باشد و بقول رفیق جدا تواند نمی

  گرفتاین نتیجه را  توانمی  مجموعه از این . بیشتر میکند ، در پروسه انقلاب، امکان پرولتاریزه کردن توده های ما را، ای عینی

. آنچه عقب نگاه داشته شده است  همه شرایط لازم را برای جهش به یک انقلاب سوسیالیستی دارد که انقلاب ما از زاویه عینی 

که از همان روز اول با  روند سلب مالکیتی هم پرولتاریا و هم اقشار غیر پرولتری، بدلیل عنصر ذهنی چنین انقلابی است. 

دشمن واقعی خود، یعنی مناسبات متکی بر   ،که در مبارزه طبقاتیسرکوب دولتی همراه بوده است، امکان این را نیافته اند 

   (۷)  .بشناسند را مالکیت خصوصی سرمایه داری

و مسئله انقلاب کردن را از همان روز اول در دستور    را سد کرده است نیروی روشنفکر انقلابیلو رشد هرگونه جاین شرایط  

نداشته ایم و بقول رفیق مسعود، تدارک انقلاب در ایران  در واقع ما دوران تدارک انقلاب انقلابیون کمونیست قرار داده است. کار 

سرنگونی   بسیج توده ها برای خود انقلاب، توأم شده است. اعمال قهر انقلابی و یعنی آغاز انقلاب و این تدارک در واقع تنها با 

عینیانی که توضیح دهنده بحث  ماهیتا بورژوایی است، اینها هستند درهم شکستن مناسبات اقتصادی که یک دولت بورژوایی و  

اکثریت توده را  عام ترین شعارها که امروز خواست با . بر این زمینه است که رفیق میگوید انقلاب رفیق هستند انقلاب در انقلاب  

با خاص ترین شعارها که   میشود و انقلاب  دچار درپروسه رشد اش،انقلاب  که حقیقت این است   شود ودهد، آغاز میپوشش می 

جنگ توده ای  در جریان رفیق میگوید  برقرای دیکتاتوری پرولتاریا است، خاتمه پیدا میکند.همان سلب مالکیت خصوصی و 

پس   انقلاب در انقلاباما باز هم این میشوند و این انقلاب در انقلاب را ممکن میکند. پرولتاریزه  ، مادا و معنوا توده ها ،طولانی

،  دموکراسیاین  . است دموکراسیکلمه احتیاج دارد، هنوز در بند امر  عامبه معنای به یک دولت از آنجای که  از پیروزی، 

آنرا   چگونگیتوان ود پروسه ای است که از امروز نمیاین ختنها با زوال دولت زوال میابد و شد،  همانطور که بحث اش در بالا  

 پیش بینی کرد. 

 

 

 پایان سخن 

نوین به رهبری طبقه کارگر   کراتیکودم-بورژوا  ، چه در حالتی که این فعالیت یک انقلابفعالیت کمونیستی دموکراتیک مضمون 

، وابسته به شکل  باشدرا متصور با اعمال دیکتاتوری پرولتاریا  در حالتی که یک انقلاب سوسیالیستیو چه   باشد را متصور 



10 
 

تکاملی  ،در طول تاریخ ،دموکراتیک-بورژوا انقلابات  ماهیتاما  .  بورژوازی است ماهیتا که است  بعد از پیروزی انقلاب ، دولتی

با استعمار  در عصر امپریالیسم،   وروسیه گذاشته شد  ۱۹۰۵پایه اش از انقلاب  تکاملاین  .کرده است  را طیمارپیچی 

تکامل   این کیفیت به بالاترین مرحله، در کشورهای نومستعمره و به خود گرفت در کشورهای مستعمره  نوینی کیفیت، امپریالیستی

 . خود رسید

 .  ست ا مقاله ای جداگانه محتاج  مستعمره نودر کشورهای  کراسی پرولتری در سیر تکامل اشومحتوای دم مفصل تر ازتحلیل 

 

۹/۱۱/۲۳ 

 آهنگران 

 

 

 ها  یادداشت

استعمار  ترین شکل عالی بمثابه ، امپریالیستی نو استعمارایران،  احمدزاده اولین کمونیستی بود که با تحلیل جامعه رفیق مسعود ( ۱)

   ، نشاندهیک دولت دست ، امپریالیسم از طریق که در این شکل از استعمارمیتوان گفت تئوریزه کرد. بطور خلاصه  را امپریالیستی

  جامعه مزبور را بطور ارگانیک وارد سیستم امپریالیستی میکند.و میکند  خود   شروع به بسط و گسترش سرمایه های مالی

  مناسباتیگیرد و شکل می از کانال دولت و بر طبق نیازهای امپریالیسم ، در کشور نومستعمره نحصاری ا مناسبات سرمایه داری 

به خواننده این  ، خواندن کتاب او را آشنایی بیشتر با نظرات این رفیقبروکراتیک و وابسته به سیستم امپریالیستی است. برای 

 میکنم. مقاله توصیه 

   " کی هم تاکت  یمسلحانه، هم استراتژ مبارزه"  لینک کتاب:

 

شکل گیری چنین دولتی در آن دوره از   برقرار شد. امپراتوری آتن  این شکل از دولت برای اولین بار در عهد باستان و در (۲)

،  حقوق شهروندیاز پی آن و ها شکل گیری شهرو  تکامل یافته  و تجارت کالایی تولید کالایی  ، دلایل خاص خود را دارد.تاریخ

با گسترش تجارت از راه دریا و خرید و فروش  ، در مرحله بالایی بربریت بود.  دولتاین شکل از بوجود آمدن  عمده یل دلااز 

میان طبقات تازه در  مناسبات جای خود را به  کم کم مناسبات تیره ای زمین و ادامه تقسیم کار میان کشاورزی و صنایع دستی، 

ری  ت مرکزیت بیشبه تصمیم گیریها و هرچه بیشتر درهم آمیخت  و قبایل را تیره ها تجارت از راه دریا،  حال شکل گیری داد. 

در آتن   ی عمومییک شورا در پاسخ به این ضرورت. کرد ضروری را  بکند،  که نمایندگی عموم را  ،ایجاد یک نهادبخشید و 

از طریق الحاق تمام  را فدراسیون ساده تمام قبایل گامی فراتر از دیگر خلق های جهان برداشتند و  بدین طریق آتنی ها . شدتشکیل 

برخوردار  متعلق به قبیله خود نبود، در مناطقی که و حمایت قانونی   از حقوق اکنون شهروند آتنی  .کردند در یک ملت تکمیل قبایل 

بدین   خارج از ساخت تیره ای آتن بودند.پذیرش شهروندانی بود که  بعدی بود و گام در تکامل دولت آتنی اما این اولین گام بود. 

تعلق طبقاتی شان تعریف  بلکه بر اساس تعلق تیره ای و یا قبیله ای نه بر اساس را خلق   ،اجتماعی شکل گرفته  هاینهادیب ترت

درون شهروندان آتنی  قه بندی دراین طب  .نجبا، زارعین زمین و صنعتگراناز دل نظام تیره ای سه طبقه سربرآورد؛ . میکردند 

، در حالی که برده ها بعنوان یک طبقه کاملا مجزا نقشی در مناسبات مالکیت نداشتند،  قلمداد کرد  طبقات ممتازآنها را باید و بود 

این تمایزات  شکل گرفت،  در نتیجه این تقسیم طبقاتی،که   یدولت کار در دست سه طبقه ذکر شده بودند.  بعنوان نیرویبلکه تنها 

نجبا، که بیشتر در آتن و اطراف آتن زندگی  و روسای دولت از میان نجبا انتخاب میشدند.  مالکیت را برسمیت می شناخت 

با  سیستم پولی را هرچه بیشتر تکامل داد.  تجارت دریایی .، در نتیجه تجارت دریایی هرچه بیشتر بر ثروت خود اندوختندمیکردند

با توجه به اینکه  شد.   باابزار سرکوبی در دست نجخود این  تکامل سیستم پولی، خرید قسطی و قرض پولی رواج پیدا کرد و 

  ، از طرفقوانین حمایت از قرض دهنده در مقابل قرض گیرنده نیزنجبا بودند، طبیعی بود که   ،روسای دولت تازه شکل گرفته

خود  و میبایست قسط  میکردند، کار قسطی از نجبا خریده بودندزارعین زمین اکثرا بروی زمین هایی که   تصویب شود. این دولت 

نجبای رباخوار میپرداختند. زارعی که نمیتوانست قسط اش را بپردازد، زمین اش غصب شده و  را به موقع با بهره بالا به 

بشکل  دهقان بیچاره به این راضی بود که   ،میشد پرداختاولیه قرض گرفته شده   زارع بیچاره،اگر با فروش زمین   .میشد  فروخته

اما  بپردازد و با یک ششم بقیه گذران زندگی کند. به ارباب محصول اش را بعنوان اجاره  پنج ششممستجر روی زمین کار کند و 

  شخص مقروض مجبور میشد فرزندانش را در خارجقرض گرفته شده اولیه را پوشش نمیداد، ع مورد نظر، ارفروش زمین زاگر 

 . این بود آغاز عصر تمدن در آتن گرفته میشد.  شخص مقروض خود به بردگیبفروشد، اگر این نیز کافی نبود،  

  فقر وفلاکت زودرس آنها در نبردها را تشکیل میداد. اصلی نیروی جنگی  بدنه و   آتن استخوانبندی امپراتوریاما شهروند آتنی  

آتنی  ان شهروندحامی حقوق عموم دولت ، از یک طرف از دل ساخت تیره ایاین امپراتوری را سست کند.  های  میتوانست پایه

https://siahkal-shirgah.com/file/download/2080.pdf
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هنوز زمین داری  به سرانجام خود نرسیده بود و صنایع دستی کامل میان کشاورزی و  هنوز تقسیم آورد و از طرف دیگر سر بر

. قوانین بعدی که توسط دولت جوان آتنی  این تقابل تاریخی باید بشکلی حل میشد تامین معاش بازی میکرد. نقش اصلی را در 

  به نفع استثمارشوندگان * دولت آتن با طرح اساسنامه سولناین تقابل را به نفع دهقان خرده پای آتنی حل کرد. وضع شد، 

  را آغاز کرد.  ارضی نجبامالکیت  ، حمله به مسالمت آمیز انقلابات سیاسی با انجام یک سلسه  )شهروندان فقیر آتنی و نه بردگان( 

 انگلس میگوید: 

نوع   –که دزدی هم گفته میشود  -، بوسیله مصادره ، از اولین آنها تا آخرینشان، حراست از یک نوع مالکیت "در حقیقت، مسئله تمام انقلابات باصطلاح سیاسی

، مالکیت خصوصی، فقط با نقض حقوق مالکیت، خود را حفظ کرده است."  سال ۲۵۰۰ درست است که بمدت بنابراین، این مطلقا  دیگر از مالکیت است. 

  (۱۶۱و دولت"، صفحه  مالکیت خصوصیخانواده، )"منشاء 

وام گیرنده خود را    شخصدر آن قراردادهای را که برای مالکیت زمین توسط یک نفر حدودی معین کرد و  ،این اصلاحات دولتی

به   زمین خود برداشت میکردند، ز محصولی که ادر اساسنامه سولن، شهروندان بر حسب میزان  به گرو میگذاشت، ملغا کرد. 

از زمین خود  یا از طبقه چهارم، که اکثریت را تشکیل میدادند، کسانی بودند که یا زمین نداشتند و چهار طبقه تقسیم شدند. 

فقط  مناصب عالی هنوز در دست طبقه اول بود و طبقه چهارم حداقل محصول سه طبقه اول، بدست میاوردند.   کمتر از محصول

نیروهای جنگنده را تشکیل میداد.   یک سازماندهی جدیدطبقه چهارم پایه  حق صحبت و حق رای در مجمع عمومی داشت. 

. طبقه سوم در پیاده  نیز بازتاب داشت. دو طبقه اول سوارنظام را تشکیل میدادند جنگندهنیروهای  در سازمانتمایزات مالکیت 

محتملا مزد  خدمت میکرد و و یا در نیروی دریایی  یا در پیاده نظام بدون سلاح نظام سنگین خدمت میکرد و طبقه چهارم 

 ( ۱۶۱–۱۶۲صفحه "منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت"،  ، نقل به معنی از انگلس) میگرفت. 

جه  اما این در، درجه بندی میشد، شهروندان آتنی بر مبنای وسعت زمینی که داشتنددر نتیجه طبقه بندی بالا، حقوق و تکالیف 

بوجود  که بعدا ، دولتدولت نبود، چه که در تکامل یافته ترین شکل  میزان مالکیت، امر تعیین کننده ای در ساختاربندی بر مبنای 

 . میتوانستند برای تمام مناصب دولتی خود را کاندید کنندآمد، شهروندان 

و نیروی کار برده پایه گسترش    بزرگ زمین کنترل شد  مالکیتبر رباخواری مهار زده شد و در فاصله نزدیک به یک قرن، 

به  تبدیل کرد. اکنون دیگر شهروند آتنی نبود که  و آنها را به رشته های اشتغال عمده  هرچه بیشتر بازرگانی و صنایع دستی شد

 توده پناه آورده به آتن را استثمار میکردند. عمدتا برده ها و  بلکه اکنون آتنی ها شیوه خشن گذشته استثمار میشد، 

دریج  جای خود را ب  ،بود  هاتیره بر پایه جامعه  درون اولین تقسیم طبقاتی جامعه از نتیجه طبقه نجبا که با تدوین اساسنامه سولن،  

، بلکه خود هدف شده بود و  ثروت پولی نه یک وسیله برای رسیدن به هدفطبقه ثروتمند صنعتی و بازرگانی داد. اکنون دیگر  به

در آن  در پاسخ به این ضرورت های اقتصادی، متکامل شد. دولت نیز شکل   یروی کار برده بود.نیز ن پایه این ثروت اندوزی 

که اداره امور را خودشان برعهده داشتند.  دِم( تقسیم شده بود به صد شهرستان )  که آتن مرکز آن بود( )منطقه بزرگی  آتیکادوران 

در هر شهرستان، مجمع متشکل از  اصلی قدرت و ... تعیین میکردند.   برای خود رئیس، خزانه دارشهروندان )دموت ها( 

ده عدد از این شهرستانها یک قبیله را تشکیل میدادند، که بر خلاف قبیله تیره ای سابق، قبیله محلی نامیده میشد.  شهروندان بود. 

و    آتن مرکب از پانصد عضو از ده قبیله محلی بود بدین ترتیب شورایشورای آتن تعیین میکرد. هر قبیله پنجاه عضو شورا برای 

در آن  و حق رأی داشت.  صورت میگرفت که هر شهروند آتنی میتوانست در آن شرکت کند  تصمیم گیری ها در مجمع خلقی

: آتن یک ارتش خلقی و یک نیروی  تعین اش اینگونه بود، مردم های  مجزا از تودهعمومی دولت بعنوان یک قدرت دوران، 

که  ، را برده هاو  بود و حافظ مردم در مقابل دشمن خارجی میشد أمینداشت که تجهیزات و نفراتش توسط آتنی ها ت  دریایی

  های از توده  قدرت عمومی مجزااین شهروندان آتنی   می داشتند. اما برایبه اطاعت وا  ،اکثریت عظیم مردم را تشکیل میدادند

که مرکب از   این نیروی پلیس  قدمت دولت بود. ت اش به اندازه وجود داشت که قدم   نیروی پلیسبصورت ، در ابتدا فقط مردم

  وظیفه پلیس را چنان خفت آور میدانست که ترجیح میداد  آتنی آزاد. از بردگان تشکیل شده بود کمانداران پیاده و سواره بود، 

  طرز تفکر تیره ای بود این طرز تفکر هنوز میراث   کثیفی تن در دهد. به چنین حرفه  اینکه تا توسط یک برده مسلح توقیف شود، 

،  عامه مردمدیگر نه بین نجبا و  ضاد ت طبقاتی مغایرات داشت. اکنون   ضاد شکل گرفته بر پایه ت  سیاسی و اجتماعی  نهادهایکه با 

   و شهروندان آتنی بود.   مهاجران و بردگان آزاد(وابستگان )، بین مردم آزاد بردگان و میانبلکه 

هزار برده از هر دو   ۳۶۵منجمله زنان و کودکان،  آتنیآزاد شهروند هزار نفر  ۹۰مردم شامل ، تندر اوج شکوه امپراتوری آ

حتی فقط این آمار نشان میدهد    .% از مردم بود ۱۸بدین ترتیب دولت خلقی آتن فقط نماینده  . هزار وابستگان بودند ۴۵جنس و 

دولت استثمارکنندگان  ژوازی نیز شد، متکامل ترین شکل دولت بود که بعدا الگوی دولت بورکه در آن دوران که دولت خلقی آتن 

 .  بر علیه استثمار شوندگان بود

انباشت ثروت در دست عده   تمرکز و و   ،تکامل هرچه بیشتر صنعت و بازرگانی در آن دورانآزاد آتنی نیز با  اناما شهروند

و بطرف   سلب مالکیت شده ها یا باید بردگی را انتخاب میکردندسلب مالکیت شد.   آنهاو از  ندمعدودی، به فقر و فلاکت کشیده شد

و یا فقر کامل را    میرفتندموفقیت چندانی در آن نبود، صنایع دستی که کار بردگان بود و از نظر آنها پست شمرده میشد و 

منجر به سقوط  که اکثریت توده آزاد آتنی را تشکیل میدادند،  . و از آنجاآنها راه دوم، یعنی فقر کامل را انتخاب کردند میپذیرفتند. 

 انگلس میگوید: دولت آتن شدند. 
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که کار شهروندان  بود کاسه لیسان شاهزادگان بما میگویند، این دمکراسی نبود که باعث سقوط آتن شد، بلکه برده داری "برخلاف آنچه که مورخان اروپایی 

 ( ۱۶۷  )"منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت"، صفحه خفت آور جلوه میداد."آزاد را 

 در جمعبندی از شکل گیری دولت آتن چنین میگوید:انگلس 

بدون   ، گرفت، بشکل خالص انجام ؛ زیرا از یکطرفعام، را نشان میدهد میان آتنی ها، یک نمونه بسیار تیپیک از ساختن دولت بطور"پیدایش دولت در 

پیدایش یک شکل  از جانب دیگر، آن نمایشگر  ؛ ، آثاری از خود بجای گذاشت( **تراتوسپیسیس )دوران کوتاه غصب توسط  دخالت قهر خارجی یا داخلی

  "با تمام جزئیات آن آشنا هستیم.؛ وبلاخره، ما باندازه کافی که مستقینا از جامعه تیره ای بیرون میآید  ، یک جمهوری دمکراتیک، استبسیار تکامل یافته دولت

 (۱۶۷ )"منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت"، صفحه

ای از قوانین اصلاحی را تدوین کرد که با نظام حاکم آن زمان مخالفت داشت. او به عنوان پیشوای  شاعر آتنی بوده است که مجموعهقانونگذار و ، سیاستمدار پ.م.(، یک  ۵۶۰-۶۴۰)حدود  سولون *

 .شودگذار سیستم دموکراتیک آتن شناخته میبنیان

که سیاست پیسیس   بود، قدرت را در دست گرفت و یک دیکتاتوری برپا داشت. هرچنداز خانواده اشرافی بی خانمان شده برخاسته که   Pisistratusقبل از میلاد، پیسیس تراتوس  ۵۶۰سال  * در*

     آتنی را بطور جدی تغییر نداد. تراتوس مواضع نجبای تیره ای را ویران کرد، ولی ساختمان سیاسی دولت

   

در  اگر اینگونه بود،  . آوردبوجود میرا  جدیدی   ساختار اقتصادیکه است  مالکیت خرددر  تکامل ( نباید دچار این اشتباه شد که ۳)

  شکل گرفتند ایجامعه تیره   زوالاز   ( مالک کارکن)بقول مارکس صنعت گر عهد باستان نیز که دهقان خرده مالک و پیشه ور و 

ساختار   در حالی که، تشکیل میدادساختار اقتصادی جامعه را  این شکل مالکیت، ، میبایستدر بالا(  ۲به یادداشت )رجوع کنید 

مالکیت بر پایه کار فردی از زمانی که جامعه به   شکل گرفت.برده ها نیروی کار  بر پایه استثماره داری برد جامعه اقتصادی 

تولیدی  مناسبات شود که پایه یک ساختار اجتماعی جدید توانست نها زمانی ت این شکل از مالکیت ، بوجود آمد، اما طبقات تقسیم شد

اسلاف  دیگر مانند سرف ها  آزاد شده به سرف ها تکامل یافتند. برده های از درون این زوال بود که زوال پیدا کرد. داری  برده

و با   کار میکردندبروی زمین اربابان تازه به دوران رسیده فئودال  ، با مالکیت محدود خودشوند، بلکه خرید و فروش نمی خود  

 .شدندمحسوب می ارباب جدید مایملک  با زمین  جزو آنها نیز  ،دست بدست شدن زمین میان اربابان

پیش از  تا  ،که در بعضی از کشورها مناسبات فئودالی بود بدوی از بر پایه استثمار سرف ها یک شکل فئودالی مناسبات اما 

ساختار فئودالی   ،بسیاری از کشورهای اروپائیحالی که در در  تولیدی را تشکیل میداد. مناسبت شکل مسلط ، بورژواییانقلابات 

عهد  جی بود که از ی اشکال رااز خرید قسطی ، بخشا صاحب زمین بود )آزاددهقان شکل گرفت.  استثمار دهقان آزاد  بر پایه  جامعه 

اقساط و یا اجاره زمین خود را   . در هر دو حالت او به شکل اجاره ای زمین را کشت میکردو بخشا  بود(باستان رواج پیدا کرده 

    پرداخت میکرد.  کشت زمین اش بدست میآورد، فروش محصولی که از پول از طریق 

 

از آنجایی که کشاورزی صنعتی بورژوازی، اولا شامل کشت محصولات معینی میشود و ثانیا به میزان مورد نیاز جامعه  ( ۴)

تولید نمیشود )رشد شهرها سریعتر صورت میگیرد و در نتیجه نیاز به محصولات کشاورزی افزایش میابد، ولی زمین های قابل  

مکانیزه و غنی سازی خاک تا درجه معینی امکانپذیر است چرا که سود سرمایه  کشت متناسب با این رشد افزایش نمیابد و کشت 

را کم میکند(، عرضه محصولات کشاورزی همیشه از تقاضای آن عقب تر است و زمینه عینی برای شکل گیری اشکال متنوعی  

تعدادی دیگر جای آنها را میگیرند.  ره دوبااز مالکیت زمین همیشه وجود دارد. تعدادی از تولیدکنندگان ورشکست میشوند، ولی 

خرده مالکی که متکی به کار فردی خود بود، جایش را به خرده بورژواهایی میدهد که اتکایشان دیگر تنها به کار فردی خود  

خود،  نیست،بلکه از تعداد محدودی کارگر مزدی نیز استفاده میکنند. البته از این مالکین نیز با آهنگی، هرچند کندتر از اسلاف 

 سلب مالکیت میشود.      

در بررسی مفهوم بهره مالکانه ای که از بعد از انقلاب ارضی در روستاها رایج شد، میتوان چگونگی پروسه استحاله کشاورزی  

فئودالی به کشاورزی صنعتی را توضیح داد. این پروسه زمانی آغاز میشود که صنعت مانوفاکتوری در شهرها با سرعت رو به  

کار لازم اجتماعی  ا در صنعت ماشینی بر پایه رقابت آزاد، قیمت یک کالا بر پایه حداقل رشد بود. در صنعت مانوفاکتوری و بعده

تعیین میشود. این به این معنی است که چند تولیدکننده ای که یک کالای مشابه را تولید میکنند، هرچند میتوانند مخارج   تولید شده

تولید شان متفاوت باشد، اما نهایتا قیمت کالای تولید شده شان در بازار بر پایه حداقل کاری که برای تولید آن کالا لازم بوده،  

ط به دو فاکتور است. یکم اینکه، بتوان مداوما ارزانترین و بارآورترین ابزار کار را مورد استفاده  تعیین میشود. اما این مشرو

قرار داد، و دوم اینکه، رقابت توانسته باشد در بازار، قیمت واحد مشترکی برای کلیه محصولات بوجود آورده باشد. در صنایع  

ده از بیشترین مقدار نیروی کار، تولید شده است، قیمت کلیه  کشاورزی قضیه کاملا برعکس است و محصولی که با استفا

محصولات مشابه را تعیین میکند. اولا در کشاورزی نمیتوان مانند صنعت مانوفاکتور از ابزار تولیدی که بارآوری یکسان داشته  

شد میکند و نیاز به  باشند، استفاده کرد، چرا که درجه حاصل خیزی زمین ها متفاوت است. دوما هرچه جمعیت بیشتر ر

محصولات کشاورزی بیشتر میشود، یا باید در زمین های کمتر حاصل خیز کشت کرد و یا کشت را در همان زمین های حاصل  

خیز سابق بیشتر کرد. در هر دو مورد اخیر، کار بیشتری برای تولید به نسبت کمتری صرف میشود. و چون پایه این افزایش  

نتیجه محصولی که با مخارج کمتر تولید شده، بازار فروش خود را حفظ میکند. و از آنجا که رقابت،  کار، نیاز مردم است، در 
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قیمت ها را در بازار متعادل میکند، لذا محصول زمین های حاصل خیزتر به همان گرانی محصول زمین های کمتر حاصل خیز  

بفروش میرسد. اضافه قیمت محصولات زمین های حاصل خیزتر نسبت به مخارج تولید، بهره مالکانه را تشکیل میدهد. بنابراین 

.  بهره  بهره مالکانه از مناسبات اجتماعی که زراعت در آنها صورت میگیرد، بدست می آید و ناشی از جامعه است و نه زمین 

مالکانه محرکی است که مالکیت زمین را دستخوش رقابت میکند، زیرا اکنون بهره مالکانه وابسته به ارزش بازار محصولات  

جاد شده، مالک زمین را مجبور میکند  توسعه صنعت در شهرها و سازمان اجتماعی که در نتیجه این توسعه ایکشاورزی است. 

  .که به زمین خود بعنوان وسیله تولیدی برای کسب سود نگاه کند. سودی که از فروش محصولات اش بدست میآورد 

 

چهره دمکراتیک دولت های  این جنگ   آغاز نشده بود.اسرائیل و حماس  دولت  نوشته شد جنگ زمانی که این مقاله در ( ۵)

  دولت  استعماریسیاست های پشتیبان به وضوح نشان داد که همه امپریالیست ها امپریالیستی را هرچه بیشتر افشا کرد. اول اینکه 

اسرائیل به   دولت  نظامیهای ددمنشانه حمله اعتراض بر علیه بار دیگر صدای هرگونه این دولت ها  اسرائیل هستند و دوم اینکه

    دولت حملات نظامی  نه تنها پشتیبانیسیاست در این  ، خفه کردند.سیمیتیسم  – آنتی انگا را ب مردم فلسطین در نوار غزه  

در   دهندهخط و  اسرائیل دولت متحد مستقیم که  ،آمریکا، امپریالیسم ارباب بزرگ هکبلمحکوم نشد، به مردم فلسطین اسرائیل 

 .  مورد حتی سرزنش نیز قرار نگرفت  بود، چگونگی پیشبرد این جنگ 

 

در کشور   دموکراسی درک مضمون میت است. اول از دو جنبه حائز اه نوین چین دموکراتیک-تجربه انقلاب بورژوا ی برس (۶)

با   ه رفیق مسعود احمدزاد . دوم تحول این انقلاب به یک انقلاب سوسیالیستیچین در آن دوران است و  نیمه مستعمره -نیمه فئودال 

عمره  ت ، خطوط اصلی انقلاب در کشورهای نومسخلاقانه  ،درس هایی که آن انقلاب داشت، توانستتکیه بر تجارب انقلاب چین و 

و کشورهای نومستعمره تحت   از کشورهای امپریالیستیعموما باید به اعتقاد من، جهان، در شرایط کنونی  کند.و تدوین تحلیل  را

اما خواننده   بروی کشورهای نومستعمره بوده است.  ، بیشترتمرکز این مقاله بدین دلیل  .صحبت کرد  کشورهای امپریالیستیسلطه 

 مائو مراجعه کند.رفیق " نوشته نی نو یدموکراس  "انقلاب چین، به کتاب   تجربهبا  میتواند برای آشنایی بیشتر

 

بر   رواج اقتصاد خرده مالکی بود. هرچندشد، انجام ۱۳۴۱ر سال امپریالیستی که توسط شاه دیکی از نتایج اصلاحات ارضی ( ۷)

برای   ، هرگز خرده مالکیاقتصاد   ، اما شدندتائیان ما، برای همیشه از داشتن زمین محروم از روس ٪۴۰، دولتی طبق آمار رسمی

، دلیل فقر و  در تجریه زندگی خود ،خرده مالک روستا های توده  . نیاوردبهمراه اقتصادی رفاه نیز صاحب زمین شده روستائیان 

در  این هجوم را آنها   . دیدندروستا  به پریالیستیمالی امبوروکراتیک  سرمایه های  هجوم  در را  شانگی تنگدستی و ورشکست 

نظیر شرکت های سهامی زراعی، شرکت های  دولتی  موسساتی در هیبت ،۱۳۴۱فاصله کوتاهی بعد از اصلاحات ارضی سال 

پروسه  ارضی نگذشته بود که صلاحات ا هنوز چند سالی از . با پوست و گوشت خود تجربه کردندتعاونی،  بانک کشاورزی و ... 

آنچه در روستاها اتفاق افتاد را چنین  . و خیل عظیمی از آنها راهی شهرها شدند  توده خرده مالک روستا آغاز شد از سلب مالکیت 

فئودالی را باج های  ض  رجای عوا  گرفتند، نظیر بانک کشاورزی دولتی  مالیموسسات  را ئودال هاجای فکرد :  میتوان جمعبندی 

انجام  هم بنابرین هنوز مالی امپریالیستی گرفت.  سرمایه مالکیت  و جای مالکیت اشرافی بر زمین را گرفتندی جورواجور دولت 

رفیق مسعود   در تحلیل  شفاف تر کند. در روستاها را  مبارزه طبقاتی  روستا از زاویه عینی میتوانداصلاحات اقتصادی در یکسری 

اعتبار  در انقلاب عاجل ما هم هنوز " هرگونه باج دولتی لغو"و  "کنندمی زمین از آن کسانی است که روی آن کار "  شعارهای

معنایش  ، آزاد شدهکانال ایجاد مناطق از  ای طولانی روند بسط و گسترش جنگ توده . توده های روستائی هستندبسیج  پایه د و ن دار

امپریالیسم چهره سرمایه دارانه خود را  در این پروسه است که است. مناطق در این قطع سیاسی و اقتصادی سلطه امپریالیسم 

و  افشا کند  هرچه بیشتر  را  رژیمماهیت بورژوایی  ،کمونیست میتواند بر بستر این واقعیتو پیشاهنگ دهد می  نشانهرچه بیشتر 

 کند.  جنگ بر علیه کل نظام سرمایه داری  را متقاعد به   پرولتاریاتوده نیمه 

بررسی شرایط کنونی   ، فصل " "کی هم تاکت  ی مبارزه مسلحانه، هم استراتژ "ئله رجوع کنید به کتاب  برای توضیح بیشتر این مس
 " اجتماعی و مسئله مرحله انقلاب-اقتصادی 
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